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The Waves dramatizes the tension between sequence and non-sequence. The actual waves in 

the novel are utilized as a metaphor for narrative and will-to-identity in terms of their 

continuous, incessant and sequential movement, where one wave follows another to form a 

pattern. Virginia Woolf uses waves as an extended metaphor which stands for sequence 

because of their sequential movements. The individual identity of characters which stems 

from their language is formed through narrative and therefore, identity becomes an element 

of sequence and narrative since it entails the general rule of sequence in the past-present-

future order. Bernard who is infatuated by his art of story-telling believes that sequence is 

everywhere and this sequence is metaphorised by the relentless movement of the waves. He 

openly links identity to the chain-like structure of sequential language. He claims that without 

this narrative pattern, he is “nothing,” i.e., he has no identity. The sequential pattern of the 

waves dissolves and dies out on the shore in complete silence. When waves rise and form a 

definite shape, they stand for self-constitution and when they crash into shapelessness and 

nothingness on the shore they stand for the dissipation and dissolution of identity. The present 

article through using descriptive-analytical method aimed to unfold woolf's charged metaphor 

of "wave" which presupposes Woolf’s concept of self-formation, identity and narrative and 

also signifies and creates a natural language based on music and rhythm. 
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  ها:واژهکلید

 تیهو ت،یروا ،یزمان یاستعاره، توال

 .زابیوولف،  خ اینیرجی، و

تنش بین توالی و عدم توالی را به نمایش می گذارد. توالی زمانی که عنصری ثابت در شکل  (1356)  هاخیزاب رمان
ها ی خیزابوقفهباشد به شکل حرکت بییت هویت فردی میپردازی و در نهاگیری روایت در داستان سرایی یا عبارت 

ها که بر اساس توالی زمانی ی خیزابهفبه استعاره در آمده است. ویرجینیا وولف در این رمان ازحرکت مستمر و بی وق
ای بسط یافته برای در جوش و خروشند به سان استعاره منظمی یکی پس از دیگری با الگو و ریتم  خاصی پی در پی

باشد در طول ی زبان آنها میها نیز به دلیل اینکه زاییدهی شخصیتتوالی زمانی در روایت بهره برده است. هویت فرد
شود چرا که مشمول میگیرد؛ از این رو، هویت نیز عنصری تابع توالی زمانی و روایت میها شکل دازیپراین روایت 

ایند و شکل مشخصی به خود ها بالا میباشد. زمانی که خیزابآینده می-حال-توالی زمانی گذشته ی الگویقاعده
که آنها در ساحل باشد و زمانیفرایندی متوالی میباشند که ای میتشکیل خود از طریق روایت زنجیره گیرند مظهرمی

 تحلیلی-حاضر با روش توصیفی یمقالهباشند. شوند مظهر زوال، انحلال و اضمحلال هویت میبه عدم بدل می
مورد را  باشداز دیدگاه وولف می ، هویت و روایتمتضمن مفهوم شکل گیری خود که خیزاب""ی بنیادین استعاره

 ی ریتم و موسیقیزبانی طبیعی بر پایه دهد که چگونه وولف بر این اساسمی و همچنین نشان دهدواکاوی قرار می
است.نهادهبنا   
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 مقدمه

نویس، مقاله نویس، منتقد، ناشر و فمینیست انگلیسی بود که آثار رمان(1941-1882ویرجینیا وولف )
 (1356) 4هاخیزابو  3، اتاقی از آن خود2سوی فانوس دریایی، به1خانم دالوویارزشمند و ماندگاری چون 

ای با سبکی به غایت برجسته و نویسنده و رمان نویسی بر آشوبندهبه رشته تحریر در آورده است. او  را
 هادر نوردیده و به آنچه که بعدها خیزاب های مدرنیستی را در رمانو نو بود و مرزهای نوشته ابتکاری
 مدرن معروف شد وارد شده است.آثار پسا

های اصلی های سرشناس محافل ادبی و از مهرههای بین دو جنگ جهانی از چهرهاو در سال 
، 6جویسگانی همچون جیمزشبیه نویسند بود. سبک بدیع و آوانگارد او 5انجمن روشنفکری بلومزبری

که سعی در  های تجربی خویشاست. او در نگارش آثار ادبی و رمان 8و هنری جیمز 7مارسل پروست
بهره گرفته است. هریس  9های درون انسان دارد از تکنیک جریان سیال ذهنتشریح و ترسیم واقعیت

 به نقل از منتقدی 
(. 451 )هریس «کند. . و صمیمیت و انزوا را مجسم میولف تنش بین زندگی و مرگ  . »نویسد: می

پس از  1941مارس   28ای شد و در نهایت درتاریخ او در طول زندگی بارها دچار بیماری روانی دوره
های پر از سنگ به حساس و آسیب پذیرش با جیب یرمان خود  تحت تاثیر روحیهیان آخرین پا

 ای پایان بخشید.   به زندگی خود به طرز شاعرانه رفت و «11رادمال»در  «10اوز»رودخانه 
ی رمان اثر تجربی ویرجینیا وولف درحوزه ( سومین1931)  ی پرویز داریوشبه ترجمه هاخیزاب

 یوسیله( بود. وولف به1927) به سوی فانوس دریایی( و 1925) خانم دالوویمدرنیستی، پس از رمان 
از پیچیدگی بیشتری  هاخیزاباین سه رمان، سبک نوینی را در ادبیات مدرن بنیان نهاد. البته  رمان 

 نسبت به دو اثر قبلی برخوردار است. 

___________________________________________________________ 
1 Mrs. Dalloway 

2 To the Lighthouse 

3 A Room of One's Own 
4 The Waves 
5 Bloomsbury 
6 James Joyce 
7 Marcel Proust 
8 Henry James 
9 Stream of Consciousness  

10 Ouse 
11 Rodmell 



 

 

 

 

 

 
 1402یک، ، شماره و هشتمبيست دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

274 

شش سال پیش از انتشار خیزاب ها( به ) 1925اش دست کم از های روزانهوولف بنابر یادداشت
نثری فاخر که گرچه شعربه مفهوم سنتی آن نباشد، اما گشت. سبکی نوین، بینابین شعر و نثر میدنبال 

 شعر نیز چندان کم نداشته باشد.  1از شور و شعف و ژوئسانس
یک متن تمام عیار  "کهن الگو"( از منظر بحث انتقادی VIبه زعم  پارسونز ) هاخیزابرمان 

وولف نگران  نماند که. ناگفته شودمیرود و شاعرانه ترین اثر وولف محسوب مدرنیستی به شمار می
(  ولی آن را اولین اثرش به 1978باشد )وولف   «قابل خواندناساسا غیر»این موضوع بود که این اثر 

گارش این کتاب من به خاطر ن»کند که ( و در خاطراتش ثبت می1983خواند )وولف سبک خودش می
اساسا »ا وولف این اثر را ولی پرسش اینجاست که چر (. 1982 )وولف «گذارمبه خودم احترام می

داده نامد؟ آیا این احتمال را می( می1982)وولف  «کتاب محال»یا در جایی دیگر  «قابل خواندنغیر
ا بد متوجه شوند؟ به نظر ی اصلی این کتاب را متوجه نشوند یمایه و عصارهکه خوانندگانش درون

بندی رمان در ابتدای و همچنین در پیکره هاابخیزی این سطور وولف با نامیدن این اثر به نام نگارنده
ها را عنصری ها را به دقت توصیف کرده و خیزابآفتاب و حرکت خیزاب هر بخش که موقعیت برآمدن

به  با برجسته کردن این واژه و مفهوم کلیدی خود تلاش کرده تا برای توالی گذر زمان انتخاب کرده
از اهمیت بسیار بالایی در رمز  هاخیزابخوانندگانش کمک کند تا متوجه این امر شوند که عنوان 

 گشایی این اثر دارد. 
این تمایل روشنفکران »ناپذیری با روانشناسی و روانکاوی داشته و دبیات همواره ارتباط گسستا

 که نویسندگان را نیز در خود جای 
کنشی ادبیات و روانکاوی تقابل روانکاوان به آثار ادبی، خبر از نوعی همدادند، در کنار توجه ممی

ستعاره و مجاز (. لاکان با یکی انگاری ا6)بلیغی « می داد که تا به امروز به قوت خویش باقی است
کند و میمطابق قواعد استعاره و مجاز مرسل عمل آکاه ناخود»یابد که به این مهم دست می

ن سخن باازبگوید، نه این که ما مییق ما سخن ن دارد . از دید او ، زبان از طرشبیه زبا یساختار
  هیچاین راست ، بنابه انسان را زبان پا یه ریزی کردهچون ناخودآگا. بگوییم

(.47-46)حیدری « مدار کلام هویت داشته باشد تواند خارج ازای نمیهسوژ  
از استعاره و مجاز در سطح گروهی  هاخیزابن کند که رما( خاطر نشان می1994آلیسون هیلد )

گیرد. ترزا کی آلبینی کند بهره میدر درون مفهوم کلان اجتماع که هویت شخصی را بیان می
چگونه  هاخیزابآنست تا نشان دهد که رمان ی خود بروانشناسانه و روشنگرانه( در مقاله ر2007)

است که دهد. او بر این باورمعرض دید قرار میشکل استعاری در تجربیات درونی گسست را به 
___________________________________________________________ 
1 Jouissance 
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اری به  کلیتی منسجم ی خود را به شکل استعر سعی کرده که زندگی و ذهن گسستهوولف در این اث

رمان و ارتباط آن با زبان و ی سوبژکتیویته ( استعاره2004رد. تاملین مونسن )آوبه سامان در
 هاخیزابهای مرکزی در رمان در مقاله خود به استعارهند.  او کسی میردادهای اجتماعی را برقرار

ای بودن سوبژکتیویته هستند که در آن تشکیل خود و اضمحلال آن کند که بیانگر چرخهاشاره می
است. حل از بین می روند باز نمایی شدهتوسط ایماژ خیزاب که به طور مرتب شکل می گیرند و در سا

برای  «غیر روایت مندی»ویرجینیا وولف از اصطلاح  ایهبخیزادر مقاله خود در باب  منتشری
دوده زشود و توالی الگوی روایت شکسته می»برد که در آن  یدلالت به نوعی از روایت بهره م

از روی »و  به کار گرفته نمی شود «قوانین مرسوم روایت همچون توالی زمانی»و « شودمی
متضمن »در نهایت  این استعاره را   او (.51) «شده استبندی ها در ساحل مدلاضمحلال خیزاب

ی ریتم و نشانگر خلق زبانی طبیعی بر پایه»داند که  می «مفهوم شکل گیری خود از دیدگاه وولف
(. 51) «موسیقی است  

 پیکره بندی رمان
شود ودر شامگاهی ودکی شخصیت ها همراه است آغاز میرمان با طلوع آفتاب تابستان که با ک

خلاف آثار رسد. است با غروب آفتاب به پایان میمیانسالی و پیری شخصیت ها همراه پاییزی که با
شوند در ها و روزها روایت میها و  ساعتگذر زمان از طریق سپری شدن لحظه سنتی که در آنها

ر دوم د. عنصکناین اثر موقعیت خورشید در آسمان و طلوع و غروب آن انسجام زمانی را تضمین می
 هایخیزابکند تاک ساعت به همه گوشزد میوقفه زمان را مثل تیککه گذر بی درنگ و بی

دن روایت از ای در این اثر در آمده و گذر زمان و عمر و حتی سپری شدریاست که به سان استعاره
شود. در این آفتاب هنوز طلوع نکرده شروع می آغاز تا انجام را برعهده دارد. روایت از بامدادی که

تباطی ها از ابتدای این رمان در جوش و خروشند و گویی درنگی در کارشان نیست و پل اربین خیزاب
نند. رمان در همان زمان که زدر ارتباط با هر شخصیت را رقم میهای بین ساختار کلی رمان و بخش

رسد.مرگ به پایان میی شوند،باکلمهشکنند و به عدم تبدیل میها بر کرانه ی دریا میخیزاب  

ها با طبیعت اطرافشان در کنار ارتباطاتشان با یکدیگر متضمن روابط نامحسوس  شخصیت
باشد: لوئیس، ی شش شخصیت مینهاست. روایت در این اثر به عهدهشخصیت و هویت آ گیریشکل

گیرد و عهده می ها بخشی از روایت را بهودا و سوزان؛ هر یک از این شخصیتبرنارد، نویل، جینی، ر
 گیرند. دوباره میشوند وجانی آفریده میزبا مان هر شش شخصیت از زبان برنارددر آخرین بخش ر

شوند که در واقع ابعاد چندگانه یک شخصیت شش شخصیت به طور موازی روایت می درحقیقت
هاست که در خاتمه در بخش آخر و جمع بندی برنارد از گویی یکی از شخصیتهر بخش تک هستند.

 منظر او باز روایت 
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 شوند.می
ها طراف ما را در روایت موازی شخصیتولف در این اثر حد اعلای سوبژکتیویته بودن واقعیات او

ثابت به دهد تا نشان دهد که چگونه امری بیرنی و از طبیعت ثابت اطراف را در معرض دید ما قرار می
 شود.های مختلف متظاهر میونه های مختلف بر شخصیتگ

( در این 1356پرویز داریوش ) یاز ترجمه هابخیزا یاین مقاله خلاصه از طرح بحث اصلیقبل 
شود.بخش ارائه می  

این اثر نه دارای ماجراست و نه گفتگو، بلکه یک رشته تکگوییهای درونی بلنداست که از طریق 
آن زندگی شش انسان، طی موجی مداوم و همواره تجدیدشونده، در برابر چشمانمان جریان مییابد. 
نخست آنها را در دورانی میبینیم که کودکی بیش نیستند و شاهدیم که هرکدام، با نوعی هیجان 
اضطرابآلود، شخصیت خود را کشف میکند: لوئیس تشنه تنهایی است، زیرا از حس حقارت اجتماعی 
رنج میبرد؛ برنارد همیشه در دام تخیلی گرفتار میآید که او را از واقعیت دور نگاه میدارد؛ نویل از 
ضعف جسمانی و تجسمهای شوم در عذاب است و نظم و قاعده را عمیقاً دوست دارد؛ سوزان تشنه 
تملک مطلق و انحصاری است، و جینی مضطرب از آناست که خود را به دل زندگی بیفکند، همانگونه 
که به رقصی سرگیجهآور میپردازند؛ رودا از همهچیز، حتی از زندگی خود وحشتزده است. آنها را از 
اتاق بازی تا مدرسه همراهی میکنیم. سپس در کنار برنارد در دانشگاه قرار میگیریم که همهگونه 
زندگی قابل تصور را تجربه میکند و به توالی با تولستوی و بایرون و مردیث یکی میشود؛ در حالیکه 
نویل، به ترغیب طبیعت شاعرانه خویش، خود را در جستجوی کمالی دست نیافتنی عذاب میدهد. 
لوئیس مجبور شده است که تحصیلات را رها کند و در دفتری به کار بپردازد و به مبارزه خسته کننده 
خود برای یافتن جایگاهی در دنیا ادامه میدهد؛ سوزان، که به خانه روستایی خود بازگشته است، 
احساس میکند که با طبیعت همسان شده است و ناخودآگاه آماده سرنوشت مادرانه خود میشود؛ جینی، 
که در اجتماع لندن پذیرفته شده است، تجربه زندگی مجلسی را آغاز میکند که زیباییاش بدان جلا 
میبخشد؛ و اما رودا موفق نمیشود که اعتماد به نفسی مانند سوزان وجینی به دست آورد، شک دارد 
و مدام میلرزد و خدا میداند که از چه میهراسد. چند سال بعد، شش رفیق گرد میآیند تا با پرسیوال 
که قصد سفر به هند دارد وداع کنند؛ آنها به اتفاق در لحظهای از جوانی و زیبایی زندگی میکنند که 
قهرمانشان، پرسیوال، بر آن حاکم است و هریک بازتابی از آرزوهای خود را در وجود او مییابد. سالها، 
به همانگونه که موجی موج دیگر را پیش میراند، سپری میشوند و اینک آفتاب زندگی رو به افول 
میرود؛ پرسیوال بر اثر سقوط از اسب در هندوستان میمیرد و در وجود همهی آنها حسی از خلأ باقی 
میگذارد که قادر بر پرکردن آن نیستند؛ هنگامیکه شش رفیق بار دیگر گرد میآیند، لوئیس 
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تجارتپیشهای شدهاست که کارش را دوست میدارد و »سنگینی دنیا را بر شانههای خود« احساس 
میکند؛ برنارد، که ازدواج کرده و پدر خانواده است، جملههای بیشماری ساخته اما هرگز واقعیت را 
نیافته است؛ سوزان مادر شده و اطمینان و اعتماد به نفس کسب کردهاست؛ در حالی که جینی، بیآنکه 
هرگز توقفی کند، یا به کسی دل بسپارد، به زندگی ادامه میدهد؛ و اما نویل جبران زشترویی خود و 
بدسگالی انسانها و مرگ پرسیوال را در عشق یافته است؛ تنها رودا، که چند صباحی معشوقه لوئیس 
بوده، نتوانستهاست چیزی بهدست آورد و »بیچهره« ماندهاست. اما شور و هیجان و میل پیروزمند 
اوایل زندگی از وجود همه محو شده است: راهشان دیگر مشخص شده است و هریک در مقر خود 
 ثابت مانده است؛ زندگی در نظرشان دیگر به منزلهی فتح نیست، بلکه مبارزه با مرگ است )مقدمه(.

 ای بنیادین و بسط یافتهخیزاب در نقش استعاره
 شود:گونه آغاز میرمان این

کمی چین و که دریا شناخت، جز اینشد از هم بازدریا و آسمان را نمینیامده بود. خورشید هنوز در
شد خط رفته همچنان که آسمان سفید میخورده باشد. رفتهای در آن کیس شکن داشت، انگار پارچه

که های ضخیمی ی خاکستری با تاشکرد و پارچهای در افق پدید آمد دریا را از آسمان جدا میتیره
گذاشتند و همدیگر را ادامه جنبیدند و پیوسته سر در پی هم مییکی پس از دیگری، زیر رویه می

 (48یی غبرادادند، هاشور خورد. )می
وقفه و ها که بیویژه توالی خیزابب طور کلی وهکلمات این اثر تاکید بر توالی باز همان آغازین 

زمانیست که با توالی حرکت  شود.  این توالیرکت به سوی ساحل هستند نمایان میپیوسته در ح
 است و بیانگر گذر زمان هست. ی رو به جلو نشان داده شدههاموج

ها رویم آوار ها بیرون بکشم. اما آببگذار خود را از این آب» گوید:بخش اول می رودا در پایان
های دراز، راین نوخورم؛ در میان برند؛ غلت و واغلت میشان مرا با خود میعظیم هایشوند؛ بر شانهمی

 «روانند؛ در پی امام، و مردمی در پی ام ای بی انتها دراز به دراز افتادهههای دراز، این راهاین موج
 (.72غبرایی )

جای دانند در جایهای مختلف این اثر خود را با طبیعت یکی میها در قسمتاین که شخصیت
خزند یکی های ساحل میهایی که به صخرهموجاست مخصوصا رودا که خود را با این رمان مشهود

- 161غبرایی ) «رساندمیها خود را به دورترین زوایای خرسنگ من آن کفم که سفیدی»داند:می
162.) 

ما راحت لم داده ایم حالا بگذارید برنارد شروع کند. بگذارید به حرف بیاید و وقتی » نویل گفت: 
دار بشود. تعریف کند، تا یک داستان دنباله ایمچه را همه دیدههایی بگوید. بگذارید آنبرایمان قصه

(. و این 83غبرایی ) «من داستانم. لوئیس داستان است گوید همیشه داستانی در کار است.برنارد می
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ها از ابتدا تا انتهای این اثر مشهود است بلکه همین الی نه تنها با حضور پررنگ خیزابتاکید روی تو
های برنارداست  مورد توجه روایت پردازیها و انی که شرط لازم داستان گوییعنصر توالی زم

 های این رمان است.شخصیت
ها ی خیزابگویی شخصیت هاست و حرکت بی وقفه ی داستانی کلیدی توالی  که لازمهکلمه

که به شکل استعاری متضمن همین توالی و روایت مندی هست در تمام رمان همچون نخی امتداد 
 ابد. یمی

   نویل متذکر می شود که:
Yes, the appalling moment has come when Bernard’s power fails him and 

there is no longer any sequence[…] )Woolf 2000, 21). 
« [ ...]ی بعدی دیگر نیستکشد و صحنهرسد که نیروی برنارد ته میی دلگزا میبله، آن لحظه»

 (. 85غبرایی )

آقای غبرایی به صحنه ترجمه شده و به هیچ عنوان حامل  یمهمتاسفانه  واژه کلیدی توالی در ترج
معنای کلیدی توالی در داستان گویی یا توالی زمانی که بخش ناگزیری از زندگی همه ی شخصیت 

 هاست نیست.
 فی نفسه و زبان موجز-شئ 

رودا و  ،نویل هاخیزاباست و در رمان در برخی از آثار وولف تکرار شده فی نفسه که-ایده ی شئ
برند بازتاب داده شده برنارد در تلاش مستمر برای رسیدن به آن هستند در نوع زبانی هم که بکار می

است. زبانی که این سه شخصیت در تلاش به رسیدن به آن هستند زبانی به غایت موجز بوده و به 
حرفه ی در طی برنارد شخصیت و راوی اصلی رمان کند. هیچ عنوان از قواعد دستوری پیروی نمی

ی اول باید از طریق فی نفسه در مرحله-شئکه دستیابی به  یابدمیداستان گوئیش به تدریج در
نامد ممکن می «زبان موجز»ابد و آن را یگری زبان خاصی که او به تدریج به آن دست میمیانجی

ازانه ی قبلی او که دبیرون با زبان پیچیده و عبارت پرداند که دسترسی به جهان است. او خوب می
کند امکان ی توالی زمانی در ساخت جملات پیروی میعد قراردادیست و همچنین از قاعدهواجد قوا

تغییر نگرش برنارد از زبان دارای توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی اورا به زبان پذیر نیست. 
دهد سوق داستان سراییش شکل میی که اوآن را تدریجا در حرفه «زبان موجز»جدیدی تحت عنوان   

بگیرد. این زبان و تجربیات را بدون تحریف آنها دربرعواطف  ،امیال ،دهد که قادر است واقعیتمی
فی نفسه نزدیکتر -شئدهد که بدون تداخل زبان قراردادی توالی گرا به جدید به او این امکان را می

 شود. 
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داند چرا که خودکشی او را به دکشی ممکن میفی نفسه را از طریق خو-شئرودا دستیابی به 

-کرد و اتحاد کاملی بین او و شئنیازی به هیچ زبانی احساس نخواهدگرداند و دیگر زهدان مادر باز می
 شد.اد خواهدفی نفسه ایج

ی ه توالی یکی از عناصر مهم سازندهی داستان سرایی این است کی اصلی برنارد در حرفهگزاره
فردیست و شیفتگی او نسبت به توالی و روایت او را به سمت داستان سرایی و نه شعر  داستان و هویت

فی نفسه را در کل رمان میتوان به دوبخش تقسیم کرد: -شئرابطه ی برنارد با زبان و دهد. سوق می
ی های اول رمان و دلزدگپردازیهای ادیبانه در بخشگویی و عبارتشیدائی او نسبت به زبان و داستان

 او نسبت به زبان دربخش آخر.
 گویینارد و شیدائی او نسبت به داستانبر

دهد؛ او ادعا طور آشکارا هویت را به سا ختار زنجیره ای زبان دارای توالی زمانی پیوند میبرنارد به
رگرفته از نظم است یعنی هویتی ندارد. و این امر خود ب «هیچ»ی کند که بدون این الگوی روایمی

ها در ساحل در سکوت مطلق از بین رفته ای خیزابها در دریاست. الگوی زنجیرهتوالی خیزاب طبیعی
 کهزمانی.«تنهایی بی اثر شدن من است»ی برنارد که و این امر پژواکیست از این گفته میرندو می

جیره گیرند مظهر تشکیل خود از طریق روایت زنایند و شکل مشخصی به خود میها بالا میخیزاب
شوند مظهر زوال، که آنها در ساحل به عدم بدل میباشد و زمانیباشند که فرایندی متوالی میای می

 باشند. انحلال و اضمحلال هویت می
تان سراییش نهایت حظ و ست که از داسا برنارد عبارت پردازی ،دربخش اول رمانبه همین دلیل 

داند که کند. او میتسلط کامل خود بر زبان تعریف می برد و جهان اطراف خود را از طریقلذت را می
تواند حضور او را ثابت کند زبان است و در روز اول مدرسه اینچنین از خود دفاع تنها چیزی که می

حایلی  . باید مدام جمله بسازم و به این ترتیب[...]نباید گریه کنم. باید بی اعتنا نگاه شان کنم»کند: می
صورت های خیره و  ،های ساعتنگاه خیره، رهای خدمتکای دخترنگاه خیرهسخت بین خودم و 

 (.75غبرایی ) «گیردام میبی اعتنا قرار بدهم،  و الا گریههای صورت

سازد و به واقعیت جهان و هویت را می ،داستان ،هاکه توالی زمانیست که عبارتکند او فکر می
 دهد:گوئی و نه شاعری سوق میپردازی او را به داستانعبارتشیدائی او نسبت به روایت و همین دلیل 

Had I been born, said Bernard, not knowing that one word follows another I 

might have been, who knows, perhaps anything. As it is, finding sequences 

everywhere, I cannot bear the pressure of solitude. When I cannot see words 

curling like rings of smoke round me I am in darkness—I am nothing. (Woolf 

2000, 73)  
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آید، ی دیگر میدانستم یک کلمه به دنبال کلمهر طوری به دنیا آمده بودم که نمیبرنارد گفت: اگ   
 بینم،جا نتایج کار را میار، وقتی همهاما از قر داند، شاید چیزی شده بودم.چه بسا، کسی چه می

 توانم فشار تنهایی را تحمل کنم. وقتی نمی 
 غبرایی . )هیچم —چرخند، در تاریکی هستمهای دود دورم میهتوانم ببینم که کلمات مثل حلقنمی

ی است و رسانندهترجمه شده «تایج کارن»سکانس به اشتباه ی البته دوباره در این قسمت کلمه. (190
برنارد گفت: " نماید:والی نیست؛ نویسنده این سطور خوداین قسمت را چنین ترجمه میمفهوم کلیدی ت
، داندچه کسی می،احتمال داشت  ،آیندها پشت سر هم میدانستم که واژهدم و نمیآماگر به دنیا می

ار عزلت را ندارم. زمانی که حمل فشت ،بینمجا میاما حالا که توالی زمانی را همه هر چیزی بشوم.
 ترجمه)" هستم هیچ من—یابم من در تاریکی هستمهای دود دور خودم نمیهاراهمچون حلقهواژه

کند. پسندانه فروکش میزود، خیلی زود، این شادمانی خود اما»گوید: برنارد می وبلافاصله (.نویسنده
و سعادت و سعادت بیشتر فروکش  اشتیاق سعادترسد و خیلی زود لحظه ی هویت آزمندانه به سر می

کند احساس می گیجای زندقطع حضور ناگزیرتوالی رادرجایبرنارد در این م (.202غبرایی ) «کندمی
 بیند:و به ناچار خود را بخشی ازاین موج طبیعی می

 ای دریا هنگام حرکت کشتی بخارهپرچین هنگام حرکت قطار، مثل موج دنیا مثل ردیف های
شوم که یک چیزی کنم و در توالی عمومی درگیر میگذرد. من هم حرکت مینمک از برابرم مینم

ای نیست که درخت بیاید، بعد تیر تلگراف، بعد شکافی در و انگار چاره باید به دنبال چیز دیگر بیاید
معمولی در  ی کنم، عباراتپرچین. و همچنان که محاط در اشیا، جزء آنها و سهیم با آنها حرکت م

 (256-255غبرایی  )[. ...]جوشندذهنم می
یک جمله. »پرسد: رود از خودش میی داستان گوییش جلوتر میکمی بیشتر که برنارد در حرفه

ها طرحی داند جمله(. اینجا علی رغم اینکه می288 غبرایی) «ها چیستند؟ای ناقص. و جملهجمله
دلزده ها ها و عبارت پردازیاطرافش هست و کم کم از این جمله قراردادی برای به نظم کشیدن دنیای

 (.    288غبرایی ) «ی تباهی من استتنهایی مایه»است که ی در عین حال همزمان بر این باورشود ولمی
اما حالا » شود:دازی بردارد به غایت وحشت زده میگو دست از عبارت پرو اگر برنارد داستان

 زیرباران بینی ام کند، مثل آدمکی برفی ایستاده در حیاطرا سوراخ سوراخ میدن سکوت صورتم چکی
 و شومچکد،من یکسره محو میکند. همچنان که سکوت میراخراب می

 (.296غبرایی  ) «توان مرا از دیگری باز شناختشوم و کمتر میچهره میبی
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هایش و دنیای بدون عبارت گوییوپاگیر و قراردادی داستانما برنارد در تردید بین عالم دستا

تاک؛ بوق، چکد. اما حالا گوش کنید؛ تیکچکد؛ سکوت میسکوت می»گوید: پردازی و بدون توالی می
 (.297غبرایی )« خواهد به آن برگردیمبوق؛ دنیا از ما می

 داند که زندگی بدون جبر توالی زمانی قابل تصور نیست:حال میبرنارد در هر
 

ن روی خط فرعی شنیده های راه آهگوش کنید. صدایی مثل برخورد واگنداستان ادامه دارد. 
های ماست. دق، دق، دق. وادث، یکی در پی دیگری، در زندگیشود.این سلسله زنجیر شادمانه ی حمی

 بخش جاتن و سنجیده ای کلمه—باید، باید، باید. باید رفت، باید خوابید، باید بیدار شد، باید بر خاست
ی آن کارمان زار فشاریم و ببه قلبمان می ای که محکمکنیم از آن بدمان می آید، کلمه می وانمود که

 (307غبرایی آهن فرعی است ! )های خطی آن صداییم که شبیه برخورد واگناست. چقدر شیفته
 

ری بعد باید کاهمیشه » گویدمره ماست وقتی میی از زندگی روزداند که توالی بخش مهماو می
کلیدی  (. و کمی بعد برنارد338غبرایی ) «آید؛ چهار شنبه پنجشنبهکرد. سه شنبه دنبال دوشنبه می

 کند:ترین سوال خود را مطرح می
شاید در قبال سلوکی که  اما اگر داستانی در بین نباشد، چه پایانی خواهد بود، یا چه آغازی؟ زندگی

 (.344غبرایی گوییم حساس نیست. )را باز کوشیم آنکنیم وقتی میبا آن می
طور جدی این های اوست؛ او برای اولین بار بهپردازیها و عبارتطف پویشاین سوال نقطه ی ع

ارتباطی به زبان و روایت  کند که شاید اصلا دنیای خارج و زندگی هیچگزاره را مطرح می
ا از طریق زبان هستیم نداشته باشد. و این آوردن آنهما در تلاش به تسخیر درئهای ما که داپردازی

 سوال بنیادی برنارد را به مرحله دوم ارتباطش با زبان سوق 
 .دهدمی

 گویینارد و دلزدگی او نسبت به داستانبر 
تغییر نگرش برنارد از زبان دارای توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی اورا به زبان جدیدی تحت 

دهد که دهد سوق میی داستان سراییش شکل میآن را تدریجا در حرفه که او «زبان موجز»عنوان 
بگیرد. ارتباطی تنگاتنگ بین جربیات را بدون تحریف آنها دربرقادر است واقعیت، امیال، عواطف و ت

 و پی افکنی هویت تمام عیار او وجود دارد. «زبان موجز»حرکت برنارد به سوی 

والی وع دیگری از زبان که از زبان مردانه با قواعد مشخص و دارای توولف در این رمان امکانیت ن
نی که توالی زمانی در آن چندان مهم نبوده و بادهد، زسی قرار میرکند را مورد برزمانی تبعیت نمی

 نماید.لزاما استفاده ازواژگان وگرامرضروری نمیا
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و هیجان انگیز عمل، به زند. به صدای اتفاقی، تند عمل صلا می» کند:لوئیس خاطر نشان می
آنکه درد سر تکمیل جمله را زنند، بیحالاحرف می[...]اند گوش کن،فتهگرها که رد بو راصدای تازی

 (. 201غبرایی ) «زنندخود بدهند. مثل عشاق موجز حرف میبه 
 تبعیت  مردانه دی زبانن اثر مورد واکاوی قرار گرفته ازقواعد قراردازبان موجز که در ای

ها ناتمام و کوتاه ؛ جمله« زندعمل صلا می»شود و در آن د و توالی زمانی در آن رعایت نمیکننمی
برند کار میان را در زبان موجزشان بههستند و شبیه زبان عاشقان که شدت میل و علاقه و هوسش

 هست.
این طربناکی » کند:کند را چنین توصیف مینی زبانی را  که خودش استفاده میو در جای دیگر جی

شوند آیند و روی سر و کول هم سوار میکنند و گرد هم میمی کلمات ازدحام [...]است، رهایی است. 
های روند. جفتزنند و از سر و کول هم بالا مییک. به هم تنه میریزند. مهم نیست کدامو بیرون می

 (.158غبرایی ) «شوند. مهم نیست چه بگویمبسیار میآمیزند و یگانه و تنها درهم می

کند را توالی زمانی زبانی که استفاده میدهد به وضوح بعد ضد میتوصیفی که جینی اینجا ارائه 
 همگرد کنند وکلمات ازدحام می»چرا که کند؛تشریح می

و هیچ نیازی به تقدم و تاخری  «ریزندشوند و بیرون میآیند و روی سر و کول هم سوار میمی 
که در زبان دارای گرامر و توالی زمانی باید رعایت شوند وجود ندارد. اهمیتی ندارد کدام یک اول بیایند 

هاست. چنین زبانی ه نظمی؛ تنها چیزی که اهمیت داردانتقال شدت احساسات و امیال لحظهیا با چ
 ست به ال قواعد قراردادی در زبان در صددجای تحمیبه

واسطگی بین بدن و جهان بیرون و برای نیل به این هدف واسطگی زبانی دست یابد؛ بیبی
بایست از روابط قراردادی دال و مدلول در زبان فراتر رفت. و این امر در شخصیت پرسیوال به منصه می

 ظهور
ه او همیشه کراها مورد ستایش قرارگرفته چیت او در رمان از طرف سایر شخصیتاست. وضعرسیده 

ی دارد. نویل رابطهی زبانی بین او و جهان بیرون وجود نای همچون فاصلهساکت است و هیچ فاصله
وقتی برهنه و داغ و آشفته روی تخت افتاده، بین » کند:گونه توصیف میرا اینپرسیوال با جهان خارج 

(. 95غبرایی   ) «است و نه برگ کاغذیاو و خورشید، بین او و باران، بین او و ماه نه تکه نخی حایل 
گوید: یت هاست. در همین راستا سوزان میو این نزدیکی و یکی شدن با چیزها نهایت آرزوی شخص

 «توان تقسیم کرد نه جدا نگه داشتمرا نه می[ ...]ام، انبارم، درختم؛ کنم من خود مزرعهفکر می»
 (.150غبرایی )
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ی دور شود و با بایست از زبان دارای توالی و گرامره جهان مین جینی برای متصل شدن ببنا برای

طور مداوم از ناتوانیش در ن خودش و چیزها را در نوردد.  جینی بهی افتاده بیزبان موجزش فاصله
کند.او تنها قادر به ساخت لمات از طریق آمیزش آنها با الگوهای ثابت شکایت میعبارت پردازی با ک

بینم؛به بینم؛ سبز است،میبینم. سیاه است، میسوسک را می» کوتاهی همچونهای بسیار جمله
هایی در ها و واژهشوی؛ با واژهلغزی و دور میای؛ میگشتهه شده ام. اما تو سرها بستتک واژهتک

 (. 58غبرایی ) «رویها هرچه بالاتر میجمله
های عشق، نفرت، خشم فهمم فریادتنها چیزهایی که می»کند که سوزان به صراحت اعتراف می

سالارانه را که قدرت جدا کردن عاشق را از (. او در عین حال زبان مرد189غبرایی ) «و درد است
چنان از ته دل شیدای » معشوق یا بچه را از مادرش در دوران کودکی دارد را پس می زند. او می گوید

مانم و چنگ رود و من میکشد. او در میا میتواند در برود، مرشوم که اگر طرف بگوید مییکی می
 «رود. جمله ها را نمی فهممآید و تو میان بر گهای تارک درختان بیرون میای که میانداختن به رشته

قه اش فاصله تواند بین او و معشوکارگیری آن است که میاو دریافته که زبان و به(.190 غبرایی)
 بیندازد.

 و به تدریج که  برنارد  در قسمت آخر رمان
ای قراردادی دستور زبان صرفا مسئله پردازیهای او و زبان و قوانینها و عبارتیابد روایتدرمی

پردازیهای ادیبانه خود فاصله ازعبارتر نیل به حقیقت به اویاری رسانندثانوی هستند و قادر نیستد د
ن دارای توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی تغییر نگرش برنارد از زبای عطف رمان گیرد. نقطهمی

 ،سوق میدهد که قادر است واقعیت «زبان موجز»است و این مسئله اورا به زبان جدیدی تحت عنوان 
عواطف و تجربیات را بدون تحریف آنها  ،امیال  

ها و پریترین دلترین و فراموش نشدنیبگیرد. در این بخش بالاخره برنارد زیبا دربر
ام، ها خستهقدر از داستانچه» راند:پردازی را بر زبان میگویی و عبارتهای خود از داستانامیدینا

های یند خسته ام! و چه بسا که به طرحآچهار دست و پا و زیبا به زمین میهایی که قدر از عبارتچه
بدگمانم. دلم هوای زبان موجز  ،کشندی که روی یک تکه کاغذ یادداشت میی تمیز زندگشسته رفته
غبرایی ) «روپیادهمشخص، مانند لخ لخ کفش روی دارد، کلمات نصفه نیمه، کلمات ناعاشقان را 

312)  

های طویل به گوئیپردازی و داستاناولین بار عظیمت خود را از عبارتدر این قسمت برنارد برای 
های بالا او و بعد از گفتهکند. مفهوم ابراز میتک سیلابی و نا ،سمت زبان موجز با کلمات شکسته

ی این خواهد، فایدهپارس یا غرشی نمیای جز چیز پیوسته اما وقتی آدم هیچ» شود که متذکر می
(.326غبرایی ) «اند چیست؟پی که به زحمت طول و تفصیل یافتههای پیاجمله  
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ی داستان که او آرام آرام از حر فه رد چراگیبرنارد کم کم در معرض فرو پاشی هویتی قرار می
اما حالا نه. نه ! نتوانستم خود را جمع و جور کنم؛ نتوانستم خود »شود: گویی و عبارت پردازی دور می

 (.357 غبرایی)« نتوانستم پراکندگی را از خود دور کنم [...]را باز شناسم؛
 کند:جدید هویتی خود را چنین توصیف میو وضعیت 

وقتی که روی در خم شدم و مزرعه را تماشا کردم که در موج های رنگ زیر پای من نوسان دارد، 
این من جواب نداد. مخالفتی هم نکرد. سعی نکرد جمله ای بسازد. مشت هم گره نکرد. چشم به راه 

م. ماندم. گوش به زنگ شدم. هیچ خبری نشد، هیچ. تازه فهمیدم که به کلی ترکم کرده و گریه کرد
 (.363غبرایی ) تر از مرگ دوستان، مرگ جوانی استن مرگ حقیقیای [...]

.گفتم حالا [...]گفتم مردی بی هویت»دارد که  رود و اظهار میاو حتی از این هم پیشتر می
آنکه بی»(. 364 غبرایی) «توهم چطور پیش بروم؟وزن و بیرویت در دنیایی بیوزن و بیخویشتن، بیبی

 آن که من—ها چیزی به زبان بیاورم؛ بی هیچ پناهی از جمله هاکلمات تک هجایی بچه بتوانم جز
(.366غبرایی ) «ساختم جمله همه  

شود؟ هیچ ضیح بدهم که بدون خویشتن دیده میاما چطور دنیایی را تو»دهد: گونه ادامه میو این
عبور  جای آنکه نور را از خودحتی آنها هم به  اند،شوریده هم آنها حتی—واژه ای نیست. آبی،سرخ

 «اند. چطور باز هم چیزی را با این کلمات شمرده شرح دهم یا بگویم؟دهند، در انبوهی پنهان شده
کنیم، این هویتی که این همه می پرورانیم، مغلوب این همه تمایزی که ایجاد می»(. 366غبرایی )

 (.368غبرایی ) «شده
 آورد:نارد فریاد برمینویسنده دلزده و آشفته از زبان بر 

پردازی، افتاده روی زمین. زیر میز است تا زن نظافتچی که خسته و کوفته کله کتابم، پر از جمله
سحر دنبال کاغذ پاره، بلیت های کهنه تراموا و اینجا و آنجا یادداشتی که گرد و گلوله مچاله و قاطی 

جاروشان کند و ببرد. جمله مناسب ماه چیست؟ جمله مناسب عشق چی؟ مرگ را به زباله شده بیاید و 
کلمات تک سیلابی مثل ها می خواهم، انم. زبان موجزی مثل زبان دلدادهچه نامی بخوانیم؟ نمی د

 آن از یک هیچ …ندارم نیازی کلمات به دیگر …فریادی خواهم؛ می یی زوزه. …هاحرف زدن بچه
ه های قلابی. دیگر کارم با جمله ها تمام شده. جمل…خواهم نمی را گوشنواز و طنین خوش کلمات

 (375غبرایی )
رسد که محال است انسان بتواند تمامی تجربیات و د سرانجام به این درک و آگاهی میبرنار

، او بر احساسات خود را از طریق جملات متوالی و زبان روایی داستان هایش بیان کند. به عنوان مثال
این باور است که چنین زبانی قادر به انتقال احساسات و لحظات ناب و سریع گذر اولین عشق نیست. 
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 «زبان موجز»و در ادامه زمانی که به امکان و احتمال بیان احساسات ناب اولین عشق به واسطه ی 

شور و »و  «حس عرفانی کمال یافتگی»اندیشد در ابتدا شور و شعفی بی حد و حصرودر ادامه می
 پردازیهای پیشین خودگزیند و عبارتگیرد. او عزلت میسراپای وجود او را فرا می «هیجانی رعشه آمیز

حالا بگذار سرود ستایش را بخوانم. خدا را شکر از باب »انگارد:راچیزی همسان با دروغ پردازی می
یندازم، این ابر را که با کمترین تنهایی. بگذار تنها باشم. بگذار این حجاب هستی را فرو بیفکنم و دور ب

خدا را شکر از باب » (.374 غبرایی) «ی روزانی شبان و همهکند، شب و روز و همهدم تغییر می
غبرایی تنهایی که فشار چشم و تمنای تن و هر نیازی به دروغ و جمله پردازی را از بین برده است )

375.) 

که خاموشی وابستگی پیشین او به عمارت زبان  شود چرااو ستایشگر خاموشی و عزلت نشینی می
های پایانی برنارد حکایت حرفکند. دروغ پردازی میداند را ویران می روایی که او اکنون همه ی آنها را

ی مناسب ماه چیست؟ جمله» دارد: «زبان موجز»از تصمیم قطعی و ناگزیری او از عظیمت به سوی 
ها ان موجزی مثل زبان دلدادهدانم. زبنامی بخوانیم؟ نمی مرگ را به چه ی مناسب عشق چی؟جمله

 (.375غبرایی )« .[...] هاکلمات تک سیلابی مثل حرف زدن بچهخواهم، می

در  دارد. او حالاقدمی دیگر به سوی خاموشی مطلق برمی « زبان موجز» برنارد بعد از دستیابی به
ین بار به دنبال هر آن زبان دارند نیست بلکه او ادادی با هم ی قرارجستجوی دال و مدلول که رابطه

ای زوزه» :کند تضمین را مدلول و دال پوشانیهم که —نامید زبان را آن بتوان اگر البته—ای استویژه
ه خواهم کخواهم. چیزی نمیندارم. هیچ چیز تمیز نمی.دیگر به کلمات نیازی [...]خواهم؛ فریادیمی

غبرایی ) «ها تمام شدهله های قلابی. دیگر کارم با جملهجم ]...[آید.فرود میچهار دست و پا به زمین 
375.) 

 در میل نهایی برنارد به خاموشی ایفا  بویژهوولف و های خیزابزبان سکوت نقشی اساسی در رمان 
آغوش رسد و او با ، دیلمای عبارت پردازی در برابر خاموشی به سر انجام میکند. در پایان رمانمی

دهد. او دیگر عبارت پردازی را به دلیل اینکه فقدان چیزها را با جایگزین باز رجحان را به خا موشی می
 کردن آنها با واژگان سبب میشود تحقیر 

آورد که بداند این نوع بیان بینشی برای او فراهم می «زبان موجز»کند. اما سکوت و خاموشی و می
به نوعی یاداور زهدان مادر که زبان قراردادی در آن هیچ جایی  کند وحضور چیزها را تضمین می

 نداشت است.                                                          
غ دریایی یکه که بر چوبکی بال خوشا سکوت؛ فنجان قهوه، میز. خوشا تنها نشستن چون مر

نگال، اشیا در ؛ این فنجان قهوه، این کارد، این چگشاید. بگذار تا ابد اینجا با اشیای ساده بنشینممی
سازند. به طرفم نیا و با اشارت هایت که وقتش است مغازه را ببندی و بروی خودشان، من مرا می



 

 

 

 

 

 
 1402یک، ، شماره و هشتمبيست دوره ، پژوهش ادبيات معاصر جهان

 

 

286 

طور، خاموش و تنها، هم که مزاحمم نشوی و بگذاری همینده دارم مینگرانم نکن. با کمال میل هر چ
 (.376-375غبرایی بنشینم )

در درون » آورد:های خود را بر زبان میها آخرین حرفن برنارد با همزاد پنداری با موجپایاو در 
خبردار شود؛ پشت خم می کند. بار دیگر از هوس تازه ای کشد. انباشته میمن هم موج سر برمی

(.377ی غبرای) «شکنندها بر کرانه میموج»پایان می پذیرد  اتو این اثر با این کلم[« ...] شوممی  
 یابد.ها شروع و پایان میبا توصیف موج (1393) هاو این چنین رمان موج

  نتیجه گیری
که عنصری ثابت  گذارد. توالی زمانیتنش بین توالی و عدم توالی را به نمایش می هاخیزابرمان 
به شکل باشد پردازی و در نهایت هویت فردی می سرایی یا عبارتگیری روایت در داستاندر شکل

این رمان ازحرکت مستمر و بی است. ویرجینیا وولف در ها به استعاره درآمدهوقفه ی خیزابحرکت بی
اصی پی در ها که بر اساس توالی زمانی منظمی یکی پس از دیگری با الگو و ریتم  خی خیزابوقفه

بهره برده است.  یتسان استعاره ای بسط یافته برای توالی زمانی در رواپی در جوش و خروشند به
ها طول این روایت پردازی باشد دری زبان آنها میلیل اینکه زاییدهها نیز به دهویت فردی شخصیت

ی شود چرا که مشمول قاعدهانی و روایت میگیرد؛ از این رو، هویت نیز عنصری تابع توالی زمشکل می
یند و شکل مشخصی به اها بالا میخیزابآینده می باشد. زمانی که -لحا-الگوی توالی زمانی گذشته

 باشند که فرایندی متوالی گیرند مظهر تشکیل خود از طریق روایت زنجیره ای میخود می
شوند مظهر زوال، انحلال و اضمحلال هویت  باشد و زمانی که آنها در ساحل به عدم بدل میمی

نشانگر خلق زبانی  باشد وه وولف میباشند. این استعاره متضمن مفهوم شکل گیری خود از دیدگامی
 ی ریتم و موسیقی است.طبیعی بر پایه

برد پردازی هست که از داستان سراییش نهایت حظ و لذت را میدر قسمت اول رمان برنارد عبارت
داند تنها چیزی که کند. او میتسلط کامل خود بر زبان تعریف می و جهان اطراف خود را از طریق

دازی بردارد به غایت گو دست از عبارت پرو اگر برنارد داستانتواند حضور او را ثابت کند زبان است می
واقعیت جهان  ،داستان ،هاکند این توالی زمانیست که عبارتشود. او به اشتباه فکر میوحشت زده می
ه داستان گوئی او را ب سازد و به همین دلیل شیدائی او نسبت به روایت و عبارت پردازیو هویت را می

 دهد.و نه شاعری سوق می
های او و زبان و قوانین ها و عبارت پردازیابد روایتدر قسمت آخر و به تدریج که  برنارد درمی

یاری رسانند  قراردادی دستور زبان صرفا مسئله ای ثانوی هستند و قادر نیستند در نیل به حقیقت به او
تغییر نگرش برنارد از زبان دارای ی عطف رمان گیرد. نقطهخود فاصله میپردازیهای ادیبانه از عبارت
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زبان »توالی زمانی به زبان بدون توالی زمانی است و این مسئله اورا به زبان جدیدی تحت عنوان 

بگیرد. جربیات را بدون تحریف آنها در برعواطف و ت ،امیال ،دهد که قادر است واقعیتسوق می «موجز
های طویل به گوئیخود را از عبارت پردازی و داستانت برنارد برای اولین بار عظیمت در این قسم

او ستایشگر خاموشی و عزلت کند. مفهوم ابراز میتک سیلابی و نا ،سمت زبان موجز با کلمات شکسته
ی آنها مارت زبان روایی که او اکنون همهبه ع را شود چرا که خاموشی وابستگی پیشین اونشینی می

 را دروغ پردازی 
 .کندداند ویران میمی
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